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نقاشی  های رنگی رنگی  کاردستی های بامزه با گوش پاک کن

کاردستی

دونه های بــرف: برای این کار، مثل شــکل 
گــوش پاک کن هــا را بــا چســب بــه هم 
بچسبانید، برای زیباتر شــدن می توانید از 

خلال دندان هم استفاده کنید.

زندگیسلام
پنج شنبه

۲7دی1397
شماره1۲3۸

برف دیشب یک ریز
تا سحر باریده

بر سر هر کوچه
هر گذر باریده

شهر، امروز به سر
کرده یک چادر ناز

مثل مادر که به سر
می کند وقت نماز
پدرم از سر صبح

برف پارو کرده
پشت بام ما را

خوب جارو کرده
برف موهایش را

زود می تکانم
مثل آدم برفی

شده باباجانم!

شاعر: » مریم اسلامی«

کاش ما هم توی 
یکی از  این ستاره هایی  

که دارن  چشمک میزنن، 
زندگی می کردیم

آره منم دلم 
می خواد فضا رو از 

نزدیک ببینم

من باید  یه روزی 
راست راستی بیام و دنیارو 

از این جا ببینم

باید باهم بیایم، 
اما چطوری؟

 نشدنی  به نظرم نشدنیه
نیست فقط باید 

شجاع باشیم و حسابی 
تلاش کنیم

جونمی جون. 
رویاپردازی بسه، بیا از 
همین حالا شروع کنیم

پس زود 
باش  لباس های فضانوردیت 

رو بپوش

بیا چشمامون رو 
ببندیم و باهم تصور کنیم

 که رفتیم فضا

آسمون 
از چیزی که فکرشو 
می کردم قشنگ تره

 باورم نمیشه 
دنیا این قدر بزرگه

من رفتم از 
مامان بپرسم برای فضانورد 

شدن باید چه کار کرد

یکی بود، یکی نبود، زیر گنبد کبود ، دو تا خواهر رویاپرداز به اسم »سارا« و »سها« در یک روستای سرسبز و باطراوت  در شمال کشور زندگی می کردند. اونا زندگی خوب و خوشی داشتند و بهترین تفریح شون این بود که 
شب ها توی ایوون خونه دراز بکشند و آسمون پرستاره رو تماشا کنند. در یک شب خنک بهاری، زیبایی بی نظیر آسمون، قوه خیال سارا و سها رو دوباره به پرواز درآورد و اونا شروع به خیال پردازی کردند.

 سلام کودکانه

دوستان من شاد باشید

دوســت های عزیزم، امروز بــا »نازنین 
زهرا ظریــف بروجردیان«، 9 ســاله که 
نقالی می کند و عاشق شاهنامه است، 
گفت وگو کردیم. خبــر دارید که اگر کار 
جالبی بلدید یــا در زمینه ای هنرنمایی 

کرده اید، می توانید با ما تماس بگیرید و مهمان ما شوید!  نازنین زهرا، یک سالی است که نقالی می کند 
و به کلاس های شاهنامه خوانی می  رود. او درباره نقالی کردن می  گوید: »توسط دختر عمه  ام با نقالی 
آشنا شدم،  برای من داستان »فریدون و ضحاک« را تعریف کرد، این که 
یک گاو از فریدون نگهداری کــرد برایم جالب بود، بعد با کلی 
سختی یک کلاس شــاهنامه خوانی توی مشهد پیدا کردیم و 

من بیشتر و بیشتر عاشق شاهنامه شدم، به خصوص داستان 
»رستم و سهراب« که نمی دانستند پدر و پسر هستند و رستم با 

این که خیلی جوانمرد و خوب بود، ندانسته پسرش را کشت! از 
این داستان ها، خیلی چیزها یاد گرفتم، مثلا این که بدی ها مثل 
حسادت، دروغ گویی و اذیت کردن مامان و بابا دیوهای درون ما 
هستند که با مبارزه کردن و خوب بودن می توانیم شکست شان 
بدهیم، البته گاهی دیوها خودشان را به رنگ صلح یعنی سفید 
در می آورند تا گولمان بزنند، برای همین باید حواس مان را جمع تر 
کنیم. نقالی کردن کار راحتی نیست وگاهی خسته می شوم اما چون 
عاشقش هستم، دوباره انجامش می دهم. برای اجراها بااین که خجالتی 
نیستم اما گاهی از این که جلوی بقیه اجرا کنم استرس می گیرم که با 
تمرین کردن رفع  اش می کنم. قبل از هــر برنامه، چندبار جلوی پدر 
و مادرم اجرا می کنم تا عیب هــای کارم را بگویند و آن ها را رفع 
کنم. قصد دارم در مســابقات مدرسه و جشنواره 
شاهنامه خوانی که خردسرای فردوسی برگزار 
می کند، شرکت کنم. در آینده دوست دارم 
رشــته هنر را انتخاب کنم و شاید هم نقالی 

شغل من شد! 

بچه ها، نازنین زهرای عزیز این کتاب و فیلم را هم برای مطالعه 
و تماشای شما پیشنهاد داده است:

معرفی کارتون
 در فیلم »مبارک« شخصیت های شاهنامه 
با شخصیت های فیلم های دیگر روبه رو 
می شــوند و به آن ها کمک می  کنند. 
مبارک دربــاره پیرمردی اســت كه 
حرفــه اش نقالــی و ابــزار كارش، 
عروســک هایی از شــخصیت  های 
شــاهنامه هســتند. پیرمرد بخش 
فراوانــی از زندگــی اش را در جهــان 
اسطوره ها گذرانده و نگران روزی است 
كه شخصیت های ســیاه افســانه ای، دنیا 
را به ســوی تاریكی و تباهی بكشانند. داســتان از آن جا آغاز 
مي شود كه عروسک ها جان می گیرند و به فكر کمک کردن به 
پیرمرد می افتند. آن ها با نوه پیرمرد همراه می شوند و داستان 

هیجان انگیز و ماجراجویانه ای را آغاز می كنند.

معرفی کتاب
 کتاب »محله شــکر خانــوم« پر از 

داستان های کوتاه و آموزنده است. 
داستان هایی که سرشار از حس 
زندگی و انسان دوستی است و ما 
را با مسائل اجتماعی و فرهنگی 
جامعه بیشتر آشنا می کند، این 

کتاب را آقــای »ناصر یوســفی« 
نوشته اند. 

این من هستم

 یک گفت وگوی خواندنی با »نازنین زهرا«، نقال 9 ساله
آماده برای جنگ با دیوهای درون!

سلام، دوست های خوب و مهربونم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ حواستون هست که اولین 
ماه زمستون هم به سرعت برق و باد در حال تموم شــدنه و داریم به عید نوروز نزدیک 
می شیم؟ این روزها برای شما چطور گذشته؟ امیدوارم حسابی ازشون لذت برده و کلی 
بازی و شادی کرده باشید، اگر شما هم مثل من عاشق عید نوروزید، می  تونید از همین 
الان دونه های پرتقال و مرکبات رو با دقت توی خاک بکارید تا برای دوماه دیگه که سال 
جدید شروع میشه، یه سبزه خوشگل داشته باشید و از هدر رفتن کلی گندم و حبوبات 

هم جلوگیری شده باشه.

راه ارتباطی با ما :    ۰9۳۵۴۳9۴۵۷۶                    ۲۰۰۰999  

امیر رضا زمردی 9 ساله از قوچان 

زهرا زارع 9 ساله از مشهد

مهدی زارع 
۶ساله از 

مشهد

گل آفتابگردان: روی کاغذ یــک دایره زرد 
خوشگل بکشــید، حالا گوش پاک کن ها را 
از وســط به دو نیم کنید و اطراف دایره روی کاغذ 
بچسبانید. یادتان نرود برای گل تان، ساقه و برگ 

هم بکشید.

تابلوی نقاشی: می توانید از گوش پاک کن 
به جای قلم موی نقاشی استفاده کنید.
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